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  مقدمه -1
ها از گذشـتة دور  همچون زبان آنمعاصر افغانستان  اتيادب

واسـطة  اسـت. بـه  ه امروز با ايران نقاط اشتراك زيادي داشتهتا ب
همسايگي اين دو كشور و سكونت بسياري از مردم و اهل ادب 

پـذيري آنـان از   تأثيرافغانستان در ايران و همچنـين آشـنايي و   
هــا و بزرگــان، شــاعران و اديبــان ايرانــي، ايــن كشــور  ايرانــي

هـاي  وزه در سـال نويسندگان و شاعران توانمندي را در اين ح ـ
اسـت. مهـاجرت   اخير به دنياي فرهنگ و ادبيات معرفّـي كـرده  

عامـل ديگـري اسـت كـه      بزرگان و روشنفكران اين سـرزمين، 
باعث شده ادبيات افغانستان وارد مسيري تازه و دنياي جديـدي  

دنبال ارتباط با كشورهاي ديگـر، راه را بـراي   شود؛ اتفّاقي كه به
ات گوناگون براي اين اديبان فـراهم  انديشيدن و نوشتن موضوع

و همــوار كــرد. بــدون ترديــد آثــار بســياري از ايــن شــاعران و 
زده جنگ، مقاومت و روزهاي دراز بحران تأثيرنويسندگان تحت 

  است.اين سرزمين به وجود آمده
هـاي آن  تـرين گونـه  شعر امروز افغانستان حتـّي در غنـايي  

هـاي  انسـتان اسـت. سـال   هاي مردم افغبازتابي از دردها و رنج
ريزي چيزي جز فقر، آوارگي، نگراني، واهمه بسيار جنگ و خون

كشيدة اين كشـور نبخشـيده اسـت. بـا     و اندوه به مردم مصيبت
توجه به اين موضوع كه ادبيات بخشي از وظيفة ديرين خـود را  

اسـت، شـعر   در بازگويي اوضاع و شرايط هر جامعه حفـظ كـرده  
ــأثر از  ــين مســئوليتي بحــرانافغانســتان مت ــويتي، چن هــاي ه

هـاي طـولاني   آمد جنگاقتصادي، اخلاقي و اجتماعي را كه پي
كشـد. در كنـار ايـن    است، به تصوير ميمدت در اين كشور بوده

ت  كاركرد، شعر مهاجرت افغانستان با بهـره  هـاي  گيـري از قابليـ
اسـت.  هـا پرداختـه  زبان فارسي به بازگويي بخشي از اين بحران

ه بـه    وضوعي كه در شعر امروز افغانستان ديده ميم شـود، توجـ
هاي زندگي مردم اين كشور اسـت. البتـّه نبايـد از ايـن     واقعيت

نكته هم غافل بود كه در شعر برخـي از شـعراي فارسـي زبـان     
هاي سبك هندي قابل مشاهده هايي از ويژگيافغانستاني نشانه

  شود:ه و ديرباب ميرو گاهي تصويرها درهم تنيداست؛ از اين
  ها و مينياتورهادمد گلُ مرغگذارم ميپا مي

  بارد خدايا! او جنان، يا من جنين هستم؟ آيينه مي
    )1( )24: 1392،  محمدتقي اكبري← قاسمي و مؤدب( 

-ماية عشق كه از ديرباز بخش جـدايي لطافت غزل و درون

ان نيـز  است، در شـعر شـاعران افغانسـت   ناپذير غزل فارسي بوده
شود. با اين تفاوت كه اين عشق به حقيقت، آميخته بـا  ديده مي

ها و تصويرهاي شاعرانه لاي بيتغم و اندوهي است كه در لابه
شود. به لحاظ كاركرد انديشـگي، ويژگـي ديگـر غـزل     حس مي

فارسي شعراي افغانستاني اين است كه در مواردي بسيار، لحني 
وع نيـز برخاسـته از عوامـل    گيرد. اين موض ـحماسي به خود مي

  سياسي و اجتماعي و فضاي جنگي اين كشور است:
  هاي ميهن! بنگر پور تو در پهنة رزم

  است  پيش سوفار ستم سينه سپر ساخته
   )63واصف باختري، ← همان( 

كـه   )2( »درختـان تبعيـدي  «اين پژوهش براسـاس كتـاب   
گزيده غزل امـروز افغانسـتان اسـت، بـه بررسـي كاركردهـاي       

پردازد. دو هدف اساسي مورد نظـر  محتوايي شگردهاي ادبي مي
-نشان دادن نقش عناصر زيبايي -1جستار پيش رو بوده است: 

-چگـونگي بهـره   -2هاي شـعري،  مايهآفرين در بازگويي درون

  گيري شعراي افغانستان از اين شگردهاي تصويرساز.  
  بيان مسئله

ي اخلاقـي در  هـا ها، عقايد، شيوة زندگي و ويژگـي فرهنگ
كننده دارنـد.  شناسي، نقشي تعيينگيري عناصر زيبايينوع شكل

در اين ميان برخي از شگردها از قبيل كنايـه، تلمـيح، اسـتعاره،    
پذيرند. البتـّه هرچـه   مي تأثيرتر ها بيشنماد، تشبيه از اين مؤلفّه

تـري نشـان   هاي شعر خود توجه بيشمايه و پيامشاعر به درون
تـر و  دهاي شعري و تصويرهاي شاعرانة او  مفهـومي دهد، شگر

نماي فرهنگ اگر بپذيريم كه زبان آينة واقع«پربارتر خواهد بود. 
ترين معناي مفهومي آن است، بايد اين را هم بپـذيريم  به وسيع

هاي فرهنگ در واژگان و نحو زبان و استعاره نيز كه اغلب جنبه
  ).122 :1397(هاوكس، » كندتا حدودي جلوه مي

-گونه پژوهش حاضر علاوه بر شناخت عناصر زيبـايي بدين

شناختي محتوايي شناختي شعر مهاجرت افغانستان، نوعي جامعه
دهـد  شود. با اين توضيح، جستار حاضر نشان مينيز شمرده مي

توانـد تجربيـات انسـان را منتقـل     كه آفرينش هنري چگونه مي
براي ايجاد نظامي نو   كند و روابط انسان و محيط اطراف خود را

بهبود بخشد. اين موضوع مهمي است كه برخي از انديشـمندان  
شناختي را با ساختارهاي اجتماعي در ارتبـاط  ساختارهاي زيبايي

و » كانـت «شـناختي كـه در نظـر    ساختارهاي زيبايي«بينند. مي
سـازند و سـاختارهاي منسـجم و    ذات اثر هنري را مي» هگل«

ي نخستين بار به ساختارهاي اجتمـاعي پيونـد   اند، برايك پارچه
  ).75: 1396(آدورنو و ديگران، » شوند.داده مي

شعر يا هر متن ادبي ديگر تلقّي انسان از جهان اطراف خود 
تواند است. امروزه مسير ادبيات به سمتي است كه نوع ادبي نمي

صرفاً با بيان شرايط عاطفي و رواني خالق خـود بـه شـاهكاري    
ر تبديل شود. متن ادبي با دربرداشتن معاني بلنـد نگـرش   ماندگا

دهـد.  ما را هم نسبت به جهان اطراف خود تغيير يـا ارتقـاء مـي   
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شناختي كه در اختيار آفرييندة متن ادبي ابزارهاي زباني و زيبايي
تواند به چنين فرايندي ياري رسـاند. بـا ايـن توضـيح     است، مي

مهـاجرت افغانسـتان،    فرضية پژوهش ما اين است كه در شـعر 
شـوند كـه بخشـي از    روي برجسـته مـي  شگردهاي ادبـي از آن 

ها، نيازها و شرايط اجتماعي مـردم افغانسـتان را بازتـاب    بحران
بدهند. بنابر اين، در جستار حاضر به دنبال پاسـخ ايـن پرسـش    

شناختي در غزل امروز افغانسـتان چـه   هستيم كه عناصر زيبايي
  اجتماعي، اخلاقي و مذهبي دارند؟ نقشي در بيان مفاهيم 

  پيشينة پژوهش -1-2
در پيوند مستقيم با اين پژوهش مطلبي نوشته نشده اسـت،  
اما در بارة شعر شعراي افغان آثاري وجود دارد كه بـه برخـي از   

» انداز شعر امروز افغانستانچشم«شود. در كتاب ها اشاره ميآن
است، ع شعر افغانستان كه دربردارنده مجموعه مقالاتي با موضو

تصويري كلّي از ادبيات و شعر افغانستان را بـه مخاطـب نشـان    
نقـد و بررسـي ادبيـات    «نامـة  ). در پايـان 1380دهد (تابش،  مي

است كه نتيجه گرفته شده» گويان افغانپايداري در شعر پارسي
ه بـه جامعـة ادبـي       شعر مهاجرت افغان در كشور ايران بـا توجـ

 تـأثير اي گسـترده زيـر   گونههاي سبكي بهويژگي ميزبان از نظر
اسـت. (چهرقـاني بزچلـويي،    شعر بعد از انقـلاب اسـلامي بـوده   

تحليل و بررسي عناصر ادبيات مقاومت در شـعر  «). مقالة 1381
پـردازد و  به تحليل اشعار چهارده شـاعر مـي  » معاصر افغانستان

ان بـا  دهد كـه در شـعر فارسـي افغانسـت    هاي آن نشان مييافته
توجه به نابساماني اوضاع سياسي و اجتماعي اين كشور، بسـامد  

هاي جنگ، مقاومـت زيـاد و كـاربرد مضـمون     مايهحضور درون
بازگشت «). در مقالة 1388خواه، آشتي بسيار اندك است. (نيك
اجتمـاعي   –هاي سياسي، زمينه»ادبي در شعر فارسي افغانستان

اقبال به جريان بازگشت بازگشت به سبك هندي و دلايل عدم 
). 1391است.(شفق و چهرقـاني،  ادبي در اين كشور بررسي شده

هاي مختلـف هنـري در صـور خيـال در شـعر مهـاجرت       بيان«
ترين پژوهش به جستار حاضر است. در ايـن  نزديك» افغانستان
-هاي استعاره و تشبيه اساس كار قرار گرفتـه  تر آرايهمقاله بيش

هاي شعر مهاجرت مقاله، با توجه به مشبهاست. از نظر نويسندة 
هـاي شـعراي   شـود كـه ديـدگاه   افغان، اين دريافت حاصل مـي 
گراست. جهاني گرفته و انـدوهگين  مهاجر افغان، انفسي و درون

) كتاب 1392(محمدي،  كه ريشه در جنگ و فقر و آوارگي دارد.
تحليل شعر مهاجرت افغانستان بـه ادبيـات و شـعر مهـاجرت     «
پردازد و ضمن معرفّي شعراي افغاني مطرح در اين انستان ميافغ

هـاي   نوع ادبي، اشعار آنان را از لحاظ محتـوايي، زبـاني و آرايـه   
هاي بررسي و تحليل جلوه). «1394(محمدي،» سنجد.ادبي مي

مقاومت و پايـداري در شـعر عبـدالقهار عاصـي، شـاعر معاصـر       
هاي ادبيات مايهآن به بنهايي است كه در ، از مقاله»افغانستان

گـري، فريـاد   مقاومت از جمله عشق به وطـن، روحيـة عصـيان   
آزادي، بازتاب اختناق اجتماعي و انگيزه دادن به مـردم در شـعر   

). در كتـاب  1394است. (آريـن فقيـري،   پرداخته شده» عاصي«
، »هاي شرقي: پژوهشي در شعر پايـداري افغانسـتان  از حنجره«

هـاي فارسـي   شناسي سرودهپايداري و جمالسير تحول ادبيات 
اين كتاب بـا   191تا  185است. صفحات افغانستان بررسي شده

بـه  » هاي آنتصويرسازي، شگردهاي ادبي و دگرگوني«عنوان 
هاي ادبي اختصـاص   گيري شعراي افغاني از آرايهچگونگي بهره

تر به نمادهـاي شـعر ايـن سـرايندگان     دارد. در اين بخش بيش
هاي ادبيـات  بررسي مؤلفّه« ).1394است. (چهرقاني، شده توجه

پايــداري در شــعر معاصــر ايــران و افغانستان(رضــا اســماعيلي، 
از » زاده).سودابه امينـي، محمـدكاظم كـاظمي و زهـرا حسـين     

هـاي آن، شـاعران مـورد    هايي است كه براساس يافتهنامهپايان
و در ايـن   تهبحث رويكردهاي متفاوتي به ادبيات پايـداري داش ـ 

ميان رضا اسماعيلي و سودابه اميني به دليل حضور مسـتقيم در  
انـد.(  تـري بـه ادبيـات پايـداري نشـان داده     جنگ، توجه بـيش 

بررســي ســبكي اشــعار   «در مقالــه  ).1395زهــي، كوچــك
-، دو مجموعه شعري اين سراينده از جنبه»محمدكاظم كاظمي

بررسـي قـرار   هـاي سـبكي مـورد نقـد و     هاي عاطفي و ويژگي
  ).1396است. (بسمل، گرفته

گرا به تصويرهاي شعري پژوهش حاضر با رويكردي مفهوم
دهد كه عناصـر  پردازد و نشان ميشعراي فارسي زبان افغان مي

هاي شاعر را به است، دغدغهشناختي تا چه اندازه توانستهزيبايي
  مخاطب منتقل كند. 

  بحث و بررسي -2
ستان ماننـد شـعر شـعراي ايرانـي از     شعر فارسي امروز افغان

و از انحصار مضامين دربـاري،   فرهنگ سنتّي غزل فاصله گرفته
ه بـه اوضـاع    اي خود را نجات دادهخانقاهي و ميخانه است. توجـ

-اجتماعي و سياسي و پرداختن به دردهاي اجتماعي از ويژگـي 

هاي مهم غزل امروز افغانستان است. ابزارهاي زباني و عناصـر  
-انـد. در جريـان  شناختي در خدمت اين انديشه قرارگرفتهباييزي

گرايي و تأكيـد بـر معنـا از    شناسي شعر امروز افغانستان، مفهوم
ه قـرار گيـرد.     ها و ويژگيخصلت هايي است كه بايد مـورد توجـ
هـا دخـالتي   سـازي ايـن ويژگـي   هاي ادبـي در برجسـته  صنعت

  مستقيم دارند. 
دارد كـه از معنـا و محتـواي    شناسي وظيفـه  صورت زيبايي

كلام حمايت كنـد تـا پيـام در سـاختي برجسـته و شـگرف بـه        
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مخاطب برسد. اين موضـوع بـا برخـي از تصـاوير كلاسـيك و      
اسـتعاره و تشـبيه و   «اصول هنر اين مكتب كاملاً مرتبط است: 

كنايه و ديگر صناعات شعري بايد در خدمت معنا باشد؛ بر اقتدار 
نو بر قامت آن بپوشـاند و بـه شـرح و بسـط     معنا بيفزايد؛ جامة 

» انديشه و تثبيـت آن در ذهـن و ضـمير شـنونده كمـك كنـد.      
  ).89: 1386(فتوحي، 

دهد در اين حالت زبان صناعي به خواننده اين امكان را مي
هـاي  هـاي صـنعت  كه با فهمي غير مستقيم، كيفيات و دلالـت 

-بـا بـه  «كنـد.  يادبي را دريابد. شاعر از راه قياس معناآفريني م

هـا صـنعت و   كارگيري اين صـناعات و سـاختارهاي ادبـي و ده   
-ها، جملهاي را درون روايتساختار ديگر، ادبيات معاني چندگانه

  ).100: 1396(كوش، » دهد.ها و سطرهاي واحد جاي مي
ترين كاركردهاي محتوايي تصـوير  هاي زير عمدهدر بخش

  ست. ادر غزل امروز افغانستان بررسي شده
بازنمود مفـاهيم اجتمـاعي و فرهنگـي در     -2-1

  آيينة تصوير
ويـژه ادبيـات، بايـد ايـن     هاي هنـري بـه  در بررسي فعاليت

موضوع را در نظر بگيريم كه امتياز دادن و اعتبار قائل شدن بـه  
ها وابسـته  ها به سرشت و كاركردهاي آنهر يك از اين فعاليت

بـر اسـاس آن جايگـاه    تـوان  است. ابزارهاي مفهومي كـه مـي  
-هاي اثر ادبي گره خوردهمايهكاركردي شعر را شناخت با درون

ــه ــه اســت. جامع ــاعي، گوش ــات اجتم ــي طبق ــن شناس اي از اي
شناسي آيد. اين مطلب نيز به جامعهها به حساب مياعتبارسنجي

شود كه در دورة اخير به شدت مورد توجه قرار ادبيات مربوط مي
شناسي ادبيات در برقراري و تشـريح  ت جامعهاصال«است: گرفته

مناسبات جامعه و اثر ادبي است. جامعه پيش از اثر ادبـي وجـود   
كند و نويسـنده نيـز بـه بازتـاب و     دارد و نويسنده را مشروط مي

پردازد و جوياي دگرگون ساختن آن است. جامعه بيان جامعه مي
-ر اثـر بـاز مـي   در اثر ادبي وجود دارد و رد پا و توصيف آن را د

  ). 87: 1396(آدورنو و ديگران، » يابيم.
يكي از موضوعات مهم در بحث ارزش هنـر، دسـتاوردهاي   

شود. بايـد بـه   فرهنگي آن است كه با ياري خردورزي انجام مي
هـاي  اي است كـه سـازه  هنر پديده«اين امر مهم توجه كرد كه 

شـود تـا   چشمگير فرهنگي را در بر دارد و بهترين آن گرفته مي
بينـي در زنـدگي بشـري و معنـاي آن را     انديشي و درونباريك

  ).33: 1390مير، (كرس» نشان داد.
ناپذير در نوع ادبي غزل طبعاً توجه به مفاهيم غنايي اجتناب

ه بـه دگرگـوني     هـاي سياسـي و اجتمـاعي،    است، ولي بـا توجـ
كاركردهاي اجتمـاعي و فرهنگـي در ايـن گونـة ادبـي تحـول       

جـا پـيش رفتـه كـه تنهـا      ناست و گاه تـا آ ايجاد كرده اساسي
مايه، تغييراتي بسـيار محسـوس   ساختار غزلي حفظ شده و درون

است. در غزل امروز افغانستان نيـز ايـن ويژگـي مشـهود     داشته
است. با در نظر گـرفتن رويكـرد ايـن پـژوهش، بررسـي غـزل       

لـف  دهد كه تصـوير در اشـكال مخت  شعراي افغانستان نشان مي
-هـاي اجتمـاعي مـي   آن به بازگويي بخشي از دردها و خواسته

  پردازد:
  هاي تاريخمترين غمزني از نسل اشرافي

  هايم زندگي كردم كه در خاموشي افسانه
    )140: 1392،  تكتم حسينيسيده← قاسمي و مؤدب( 

ويـژه  هـاي اجتمـاعي آنـان بـه    ناديده انگاشتن زنان و نقش
-جامعة افغانستان، انزواي زنان را بـه  تعصبات خاص تأثيرتحت 

است. آشكارترين نمود اين تعصبات، الزام زنـان بـه   دنبال داشته
نشيني و محدود كردن نقش آنان در امور خانه اسـت. ايـن   خانه

ديـده  » هاخاموشي افسانه«نگاه جنسيتي در بيت بالا در تركيب 
ديـدگاه   ناظر بـه » هازندگي شاعر در خاموشي افسانه«شود. مي

نشيني زنان است. زنان در سيستم پر نفوذ اعتقادي با سنتّي خانه
توجه به الزام انزواي فكري و اجتماعي، خود را در حصـار انـدوه   

ها روحية سـرزندگي را از آنـان   بينند و اين محدوديتگرفتار مي
كند. او ديگر براي خود هويت اجتماعي قائـل نيسـت.   سلب مي

نندة اين موضـوع اسـت كـه زن خـود را در     تصوير بيت، بازگوك
 كند.طبقة فرودست جامعه تعريف مي

  كدام دست سياهي غرور ايل مرا
  به چار سوي زمين برده است و دار زده است؟ 

  )318سيدابوطالب مظفري، ←(همان
دست سياه، همان بار معنايي را دارد كه دست ظلم. چنـين  

چهارسـوي زمـين بـه    دستي نه قبيلة شاعر كه غرور قبيله را در 
است. تصوير شعر، يادآور دار زدن مجرمـان در محـل   دار كشيده

شـود.  تقاطع دو بازار است كه رفت و آمد در آن بسيار انجام مي
(شرق و غرب و شمال و جنـوب)؛ محـلّ تقـاطع و    » چهار سو«

-دهنده اين موضوع است كه غرور قبيله شاعر در جايي بهنشان

  اند.هانيان از اين رخداد آگاه شدهدار كشيده شده كه همة ج
اي از هــا مجموعــهشــود، تصــويركــه مشــاهده مــيچنــان

واحدهاي پراكنده نيستند كه بخواهند صرفاً مخاطب را سر ذوق 
آورند. البتهّ قصد ترغيب او را براي همراهي بـا گوينـده دارنـد و    
اين موضوع مهمي دربارة صناعات ادبي غزل امـروز افغانسـتان   

رينش تصويري كه با هدف تحريـك و ترغيـب ايجـاد    است؛ آف
شود و با انگيزة ايجاد هيجان و نفوذ در افكار براي آفـرينش  مي

روحية انقلابي و جهادي. روابط معاني ميان تصويرها قدرت اثـر  
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آوايي و گاه ازدحام تصاوير بـر  افزايد. اين همها را ميگذاري آن
اي نشان دادن قدرت خلاف شعر گذشتة ادب فارسي نه صرفاَ بر

-كار گرفته مـي اي معنايي بهشاعر كه درواقع براي ايجاد شبكه

  شوند.
اي گونـه در دو بيت زير نيز تعريف زندگي با ياري تشبيه، به

  دهد: بخشي از دردهاي اجتماعي را بازتاب مي
  زنـدگي جـادة دوري اسـت كه هر روز در آن

  دارد زنــي از رهـگــــذران جــامه تــقــاضا
  زندگي غربت مردي است كه دستانش نيست

  زندگي حسرت مردي است كه يك پا دارد
  )70بهشام: عيسي ←(همان

  رخدادها و جنگ -2-2
تـرين عامـل تحـولات    هاي متعدد، مهـم بدون ترديد جنگ

ت روانـي مـردم         اجتماعي و عامـل اصـلي بهـم ريختگـي امنيـ
سـاختار سياسـي    هايي كه نه تنها دراست. جنگافغانستان بوده

جامعه كه در وضعيت فكري و عاطفي مردم اين كشور آشفتگي 
اسـت. سـرخوردگي ناشـي از جنـگ و     و سردرگمي ايجاد كـرده 

انگيز آن، در تصاوير شعري زير به وضـوح مشـاهده   تبعات نفرت
  شود: مي

  خونين چنار بيشة خاكستر و دود
  از قوم تلخ جنگل جنگ لعينم  

  )342: 1392، ف ناظميلطي←قاسمي و مؤدب( 
چناري خونين از جنگل جنگ. اين توصيف و تصوير انساني 

ا چـرا جنگـل     است كه گرفتار پديدة شوم جنگ شـده  اسـت. امـ
جنگ؟ غير از بازي زباني كه در اين تركيب و كـلّ بيـت ديـده    

توان جنگ را قانون حيواني از ديد شاعر تصور كرد. شود، ميمي
م اسـت. بيشـة خاكسـتر و دود نيـز     در جنگ، قانون جنگل حاك

سرزمين افغانستان است كه پيوند آن با تركيـب جنگـل جنـگ    
اسـت و اگـر از بـازي    ها آگاهانه انجام شدهروشن است. انتخاب

تــوانيم بگــوييم كــه ايــن زبــاني بيــت صــرف نظــر كنــيم، مــي
تصويرپردازي به قصد تشريح وضعيت موجود افغانسـتان انجـام   

  است. شده
  مردم دنيا گل و چمن بين تمام

  بين من و تو آتش و آهن درست شد 
  )273، محمد كاظم كاظمي←(همان

آتش و آهن، نمادي از جنگ و خشونت است. حتّي اگر اين 
تصوير صرفاً براي بيان فاصلة عاشق و معشوق به خدمت گرفته 
شده باشد، خاستگاه اصلي آن رخـدادهايي اسـت كـه در كشـور     

. تقابل دو مصراع، وضـعيت نابسـامان و   افغانستان شاهد هستيم

-سازد. در شعر فارسي تقابلآشفتة اين كشور را بهتر نمايان مي

توانند به گسترش معنـا يـاري برسـانند. در    ها معناآفرينند يا مي
بيت مورد نظر گل و چمن نماد شادي و سرزندگي است و آتش 

تـه  و آهن نيز نماد جنگ و خشونت و اسارت. در توضيح اين نك
لازم است اشاره كنيم كه آهن نماد غل و زنجير، بردگـي و شـرّ   

: ذيل واژة آهن). با اين وصف شاعر بـا  1386است.(رك: كوپر، 
اين تصويرآفريني معتقد است كه صلح و آرامـش و مـدارا بـين    

يزي و خشونت بين من و تو(مردم افغانستان) رمردم دنيا و خون
روح جمعـي مـردم افغانسـتان    وجود دارد. من و تويي كه بيانگر 

هـاي عينـي و عوامـل    هاي بصـري، واژه است. استفاده از نشانه
م تصـاوير و بـه     زباني كه دلالت معنايي روشني دارند، به تجسـ

رساند. در بيت مورد اشاره سراينده تبع آن دريافت معنا ياري مي
با عناصر واژگاني گل، چمـن، آتـش و آهـن، تصـويري شـفاف      

در مصراع اول » گل و چمن«ر اين بيت نيز تقابل است. دآفريده
در مصـراع دوم مفهـوم مـورد نظـر شـاعر را      » آتش و آهن«با 

 كند. تقويت مي

  در شهر من فشنگ، گلوبند زينتي است
  زنند جا به موي دختركان گل نميآن

  )139، سيده تكتم حسيني←همان
 و در ادامه اشاره» گلوبند زينتي«به » صريح فشگ«تشبيه 

اي آشكار از گسترش فجايع جنگ است. اين به دختركان، نشانه
تصوير با حقيقت ارتباطي بسيار نزديك دارد. گل نمـاد زيبـايي،   
شادي، طراوت و سرزندگي است و شـعراي افغانسـتاني از ايـن    

اند. بـا در نظـر گـرفتن    نماد در مفاهيم ياد شده بسيار بهره برده
كنـيم كـه   ونـه توجيـه مـي   گتقابل فشنگ و گل، تصوير را ايـن 

سازند. ايـن تصـوير   ها براي خود گردنبندي ميكودكان از گلوله
در ضمن تصـوير   دهد.اي صادقانه را نشان ميشعري نيز تجربه

مورد اشاره، حامل اين پيام نيز است كه مخاطب بايد بـه آنچـه   
هـاي  تـا بـه دريافـت    تـر بينديشـد  شـنود، عميـق  بيند و مـي مي

ت يابد. درنتيجـه روايـت او از جنـگ نـه تنهـا      تري دسصادقانه
  اي از واقعيت موجود است.اغراق آميز نيست، بلكه تنها گوشه
افروزي عناصـر محـارب كـه    در بيت زير تصويري از جنگ

-نتيجه آن برهم زدن آرامش رواني مردم است، نشان داده شده

  است:
  دوباره خون به دل مردم جهان پاشيد

  و را نشان دادند  ها تدوباره تلويزيون
  )31، محبوبه ابراهيمي ←(همان 

خطـاب بـه افغانسـتان اسـت. خـون      » تـو «ضمير شخصي 
اي آشكار از نـاراحتي و انـدوه   پاشيدن به دل مردم جهان، كنايه
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مردم (و به تعبيري همدردي مردم جهان بـا مـردم افغانسـتان)    
 و البتهّ تكراري كه فقط حضـور واژة  تصويري بسيار ساده است.

و كـاركرد آن در انعكـاس رخـدادهاي افغانسـتان،     » تلويزيون«
دهد. تصـوير مصـراع دوم نيـز    فضاي شعر را امروزي نشان مي

بسامد اتفّاقات ناگوار و غير قابل تحمل اين كشـور را يـادآوري   
  كند. مي

  است:در همين غزل آمده
  هاي زمينهاي نگهبان شانهفرشته

  ند دوباره بال زدن ياد كودكان داد
  )31، محبوبه ابراهيمي ←(همان 

بال زدن: در معني پرواز كردن، اسـتعاره از كشـته شـدن و    
اي كه فقط در آسمان تخيل پرواز ملكوتي كودكان است. تجربه

سازي واقعيتي است كـه  دهد، ولي سوية ديگر آن مفهومرخ مي
صدها نمونه دارد= كشته شدن كودكان. سـه زنجيـرة فكـري و    

سـازي آن دخالـت   گيري اين استعاره و مفهومشكل اعتقادي در
) اعتقـاد بـه   2) معصـوميت و فرشـتگي كودكـان،    1است:داشته

) رؤيــاپردازي كودكانــه در 3، فرشــته و تصــور پــرواز بــراي آن
  موضوع پرواز.

 آميز را در قالـب اگر زماني تصاوير بسياري از مفاهيم اغراق
توان شواهدي كنون ميكردند، اشناسي ترسيم ميعناصر زيبايي

را نشان داد كه تصاوير شاعرانه حتّي قـادر بـه ترسـيم متعـارف     
هاي اجتمـاعي نيسـتند.   هاي گروهها، رخدادها و خواستصحنه
هـايي  توانند جلوهاي شگردهاي ادبي تنها ميهاي كليشهصورت

 از واقعيت موجود را نشان دهند. 

ه اسـت،  سـروده شـد  » قنـدهار «در بيت زيركه خطـاب بـه   
توصـيف  » زخم««ها با واژة هاي ناشي از جنگ و ويرانيآسيب

  شده است:
  هاشحالا كه سبزه سر زده از جاي زخم

  ي مرا بر تنش ببارها اي ابر!گريه
  )29، محبوبه ابراهيمي←(همان

است. صورت بلاغي » ويراني«اي آشكار از استعاره» زخم«
 ـ اقل دو  مفهوم هوييابـد. ارزش و  ت مـي با  ايجاد پيوند بين حد

شونده بستگي دارد. اعتبار معنايي اين صورت بلاغي به جانشين
وقتي اولويت شاعر زيبايي تصوير باشد، گزينش او نيز بر همين 

زمينه مبتني است و در صورت بلاغي كه براسـاس قيـاس   پيش
رسـاند،  است، وجه مشابهت به اين فرايند ياري مـي شكل گرفته

هـاي زبـاني هـم    ها و سـازه باشد، ساير واژه اما وقتي هدف معنا
هاي ضمني، كاركردها و معاني خود شوند تا دلالتفراخوانده مي

  را منتقل كنند:  

  حالا كجا شدند كساني كه آشكار
  از استخوان ملّت من قصر ساختند

  )56، شهباز ايرج←(همان 
هاي موجود نيست. اين تصوير اين بيت هم گريز از واقعيت

هـاي سـبك خراسـاني و    گويي تفاوت آشكاري بـا اغـراق  اغراق
هندي دارد. شايد قصري از استخوان ساخته نشـده باشـد، ولـي    

هـاي هـوايي و انفجارهـاي    جان باختن هزاران نفر بر اثر حملـه 
انتحاري واقعيتي است كه در كشورهايي نظير افغانستان، عـراق  

ت  و سوريه شاهد آن هستيم. بنابر اين تصوير ارائه ش ده با واقعيـ
  موجود منطبق است. 

  هنوز بوسة غربت به روي گونة ماست
  چقدر مانده به پايان فصل سرد خزان 

  )78 :1392صفيه بيات، ← (قاسمي و مؤدب
اي آشـكار از روزگـار هجـران و    فصل سرد خزان، اسـتعاره 

اي متعارف كه معنـاي حقيقـي آن دلالتـي    غربت است. استعاره
دارد. ارزش تناظر ايجاد شده در دلالـت   روشن بر معناي مقصود

آيند غربت و مهـاجرت را  هاي ناخوشاين استعاره است كه جنبه
نيـز تصـويري طنزگونـه    » بوسة غربت«كند. تركيب مجسم مي

اسـت.  تبلور يافتـه » سرد«است كه خشونت و تندي آن در واژة 
ها و نوع تصـوير در دو مصـراع درآميختگـي لحـن     گزينش واژه

هاي شاعران افغانستان به نمـايش  حماسي را در سروده غزلي و
كـار  عنوان اسـتعاره بـه  كه ما واژه يا تركيب را بهگذارد. وقتيمي
بخشـي رخ  گوييم كه جـان گيريم، براساس تعريف سنتّي ميمي
جا واژه شويم. در ايناست. براي آن تفسير ديگري قائل ميداده

اسـت و همـين   يگر خلق شدهاي داست يا واژهحياتي ديگر يافته
تواند به القاي معاني جديد منجر شود. شـعر بـا واژه   موضوع مي

است. در مرتبة بعـدي  دست آوردههاي استعاري پويايي بهيا واژه
كـه اسـتعاره در   شود. وقتـي مطرح مي كاركرد اين واژة نوآفريده

گـذاري  تأثيرگيرد، قـدرت  خدمت گفتمان حاكم بر شعر قرار مي
شــود. در چنــين شــرايطي بيــت كــه در آن چنــدان مــي آن دو
توانـد بـه   است، مـي كار گرفته شدهاي با چنين قابليتي بهاستعاره

شعاري اجتماعي، فرهنگي يا اخلاقي تبديل شود. يكي از مرزها 
  و معيارهاي شعر ماندگار و شعر موقعيتي همين است. 

جنـگ  در بيت زير استعارة كنايي براي نشان دادن سـيطرة  
  است:بر جهان به خدمت گرفته شده
  بلعدهاي پير ميوقتي جهان را غرّش طياره

  شهر تو با رخش نيين هستم من كوچه گرد آرمان
  )24، محمدتقي اكبري←(همان 

هاي زباني غير مستقيم، معـاني غيـر حقيقـي،    در اين كنش
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آينـد و تصـويرهاي مجـازي    حساب ميهاي اصلي جمله بهپيام
-شوند. چنين تحليـل اك بهتر پيام به خدمت گرفته ميبراي ادر

دهـد.  هايي اهميت شگردهاي ادبي را در ابلاغ پيام نشـان مـي  
، تقابلي برجسته و غيـر  »رخش نيين«با » هاي پيرطياره«تقابل 

اي مربوط به جهان مدرن امـروزي و  منتظره است. طياره پديده
، »نيـين «ي هاسـت. صـفت  رخش، اسبي آييني در جهان اسطوره

-اين اسب آييني را از فراسوي زمان به دنياي محسوس ما مـي 

سـتاند. در مقابـل   العـاده ايـن حيـوان را مـي    آورد و قدرت خارق
-، طياره را از جهان امروز ما به اعصار گذشته مـي »پير«صفت 

-برد. در ضمن اين دو صفت، كاركرد ديگري را نيز نشـان مـي  

به طياره قـدرت حيـات   » بلعدمي«با همراهي فعل » پير«دهند. 
-، قدرت حيات را از رخش سلب مـي »نيين«بخشد و وصف مي

گيـري از ايـن عناصـر نمـادين،     گونه سراينده با بهرهكند. بدين
ها و باورهاي گذشـته را بـه   فاصلة دنياي امروز با جهان اسطوره

  كشد. تصوير مي
  وطن، ويراني، آشفتگي  -2-3
برد در شـعر فارسـي اسـت.    هاي پركـار از مضمون» وطن«

جاست كه در بسـياري از مـوارد شـاعر    ارزش و جايگاه آن تا آن
آورد و حيـات خـود را   خود را جزئي از اجزاي آن بـه شـمار مـي   

داند. در سرودة زيـر شـاعر بـراي نشـان دادن     وابستة به آن مي
  است:اي از آن دانستهتصوير وطن، خود را خلاصه

  نمو من خلاصة يك سرزمين غمگي
  بينم غم تمام جهان را نشسته مي

  )212: 1392 نورمحمد شكوه،←قاسمي و مؤدب(
تنگـي بخشـي   شمار و دلهاي بيتنهايي، نياز، نگراني، رنج

اندك از حالات روحي سراينده است كه در تصـويرپردازي زيبـا   
ات جنـگ،  تـأثير اسـت.  ها را به سـرزمينش نسـبت داده  همة آن

چنان كه از هستي خـود او  بود كرده، آندنياي آرماني شاعر را نا
-بينانه مياست. البتهّ با برداشتي خوشنيز چيزي باقي نگذاشته

اي ديگر نيـز تفسـير كـرد. سـرزمين     گونهتوان اين تصوير را به
شاعر از بين رفته، ولي او كه خلاصة سرزمينش است، همچنان 

بـار   توان اميد داشت كه ايـن سـرزمين  پابرجاست. بنابر اين مي
ديگر بر پاي خيزد. او بين جزء غائب(افغانسـتان) و جـزء حاضـر    

كند تـا  اي كاملاً انتزاعي و مفهومي ايجاد مي(خود شاعر) رابطه
بتواند از آن براي انتقال تجربـة عينـي و ادراكـي يـا احساسـي      

دهـد، اگرچـه سـياه و سـفيد     استفاده كند. تصويري كه ارائه مي
بازنمايي حقيقت دارد: تصويري از  است، صلاحيت لازم را براي

  سرزمين شاعر.   
  آبي به گلُ نداده، گُلي را به آب داد 

  شهري كه جاي خانه به مهمان، مزار شد 
  )38، ابراهيم اميني←(همان 

توان مشاهده كرد كه چگونه لطافـت غـزل   در اين بيت مي
است. تصـويرهاي  جاي خود را به خشونت شعر حماسي بخشيده

است، اين لطافت را حفظ نيز نتوانسته» به آب دادنگل «كنايي 
وار بـراي بـه تصـوير    شناختي بيـت، زنجيـره  كند. عناصر زيبايي
بار شهري كه هر روز شاهد ماتمي نو اسـت،  كشيدن فضاي غم

مـزار  «غير از معناي متعارف خود بـا  » مزار«اند. واژة بسيج شده
فـي ايجـاد   يكي از شهرهاي افغانستان) هم ايهـام لطي »(شريف
توان گفت كـه سـراينده بـه خـوبي     است. در اين مورد ميكرده

  توانسته است، انديشة خود را با تصاوير شاعرانه منتقل كند.
  هاپرستو بابا بر آسمانشهر است بي

  آشيان را از قلهّ كوچ داده باز بي
  )266، االله قدسيسيدفضل←(همان

قبـالي اسـت.   انماد اميد، فرا رسيدن بهار و خـوش » پرستو«
اي پرستو بودن شـهر، نشـانه  : ذيل واژة پرستو). بي1386(كوپر، 

-هاي فرقهاز نااميدي مردماني است كه فقر، خشونت و درگيري

نيز نماد نيـرو و سـلطنت   » باز«اي، همدم هميشگي آنان است. 
-هـا شـمرده مـي   اي شمسـي و نمايـانگر آسـمان   است و پرنده

دلالـت  » آشـيان چ كردن باز بيكو«شود.(همان، ذيل واژة باز). 
اي از تحليـل  روشني دارد بر تبعيد و آوارگي و در ضـمن نشـانه  

قدرت حاكميت و درنتيجه افزون شدن رنج و عذاب مردم است. 
در اين بيت نيز اولويت كاركرد تصوير، القاي پيام است. اگرچـه  

توان ناديده انگاشـت. شـاعر   شناختي آن را نيز نميارزش زيبايي
انديشد و گفتمـان او در قالـب ايـن    تغيير وضعيت موجود ميبه 

اسـت.  تصويرها براي دگرگوني اجتماعي و فرهنگي شكل گرفته
هـا بـر   وجه مشترك دو شگرد ارائه شده در اين بيت، دلالت آن

-مفاهيم كليدي آييني است. هريك نيز ديگري را تقويـت مـي  

نتخـاب شـده   كند. چه عامدانه و چه ناخودآگاه ايـن دو شـگرد ا  
باشند، در تثبيت انديشة شاعر مؤثّرند. اين دو بـا وجـود نمـادين    

دهند و در كل، اين موضوع هاي عيني ارجاع ميبودن، به پديده
رساند. جهان آرماني شـاعر خيلـي   به دريافت پيام شعر ياري مي

اي به وحدت هم بلندپروازانه نيست. او براي تحققّ چنين جامعه
-انديشد و البتهّ از زبان صناعي بهره مـي يو انسجام مردمش م

ها حـس  گيرد تا مفاهيم انتزاعي را عينيت بخشد و به كمك آن
مشتركي را با خواننده تجربه كند. پس تصوير او كيفياتي اسـت  

هـا قاصـر اسـت.    كه در بسياري از مواقع زبان رسمي از بيان آن
كلامـي را   تصاويري با بار معنايي فرهنگي و اجتمـاعي، ارتبـاط  

كننـد. تأكيـد مـا در ايـن پـژوهش ايـن اسـت كـه         تقويت مـي 
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گيرد و بـه قصـد   تصويرآفريني از الزامات گفتمان شاعر قرار مي
 شود.   كار گرفته ميمتقاعد كردن مخاطب به

  ورمهاي پر از خون و خاك شعلهبه كوچه
  كه سوز آه؟ كه آتش به اين ديار زده است؟

  )318: 1392، الب مظفرّيسيدابوط←(قاسمي و مؤدب
اسـت.  در اين بيت تصويري از سوختن شـاعر ترسـيم شـده   

» آتش آه«سوزد؟ حال پرسش اين است كه او با كدام آتش مي
اند؟ نتيجه يكـي اسـت.   خويش يا آتشي كه متجاوزان برافروخته

است و ور ساختهآتشي كه دشمن برافروخته، وجود شاعر را شعله
جا نيز تصوير بـه قصـد جبـران    د. در اينسوزاو در اين آتش مي

توان است. ميكار گرفته شدهها و عناصر دستوري بهناتواني واژه
هـاي بـه   است كـه بـار معنـايي واژه   گفت كه تصوير سبب شده

توانـد  گونه ميهاي ديگر گسترش يابد. كلام اينفضاها و حوزه
را از دنيايي نو بيافريند. درواقـع زبـان، قـدرت اثرگـذاري خـود      

است. به هر روي اين بيت نمونـة  شناختي گرفتهصناعات زيبايي
روشني است كه ارزش معنـاآفريني شـگردهاي ادبـي را نشـان     

  دهد. مي
  ايتصاوير آييني و اسطوره -2-4

نگاه به فراسو، حركت بـه سـوي تكامـل و تعـالي، جسـت     
وجوي زندگي برتر در جهاني ديگر و تلاش براي يافتن حقايقي 

كه در ادبيات به شكل اسـطوره   يني به باورهايي منجر شدهفراع
است. هر يك از اين مفاهيم هاي شگرف بازتاب داشتهو داستان

هـاي مختلـف ادبـي از    هاي جديد، در شكلبراي انتقال انديشه
شـوند.  جمله داستان، تلميح ، تشبيه، نماد و استعاره عرضـه مـي  

اري از اين اشـكال را در  شعر فارسي با توجه به ماهيت خود بسي
هـاي  هاي اسطوره در القاي انديشـه بردارد و با توجه به ظرفيت

متعالي، فضاي مناسبي را براي اثرگـذاري بـر مخاطـب فـراهم     
هـاي  دليل ماهيت پيچيده اسطوره بايد به جنبـه كند. البتهّ بهمي

ه كـرد.     كاربردي اين مفاهيم و بسامد آن ها در بـين مـردم توجـ
ه مـردم، ژرف    منظور  هـاي  سـاخت اين است كـه در سـطح عامـ

ها هـم آسـان نيسـت،    اسطوره قطعاً ناشناخته است و تشريح آن
شـود. باورهـاي سـطحي و عاميانـه     زيرا به كژانديشي منجر مي

تواند شود، ميها ياد ميمردم كه با عناوين خرافه و افسانه از آن
د. در ضـمن  هايي از ايـن باورهـاي آيينـي را بازتـاب ده ـ    گوشه

مشاركت اقوام و مذاهب مختلف در اين باورها خـود بـه روشـن    
هاي رازآميز ايـن مفـاهيم پيچيـده كمـك     شدن بخشي از جنبه

-سازد. شسـت ها فراهم ميكند و زمينه را براي گسترش آنمي

  وشوي آييني از جملة اين باورهاست:  
  مرا به چشمة مهتاب شست و شو بدهيد

  ام زدهان غمكه شور تازه بريزد زج
  )150: 1392، غلام حضرت حسين←(قاسمي و مؤدب 

نماد پاكي و زندگي دوباره است. مهتاب نيـز در   )3(چشمه
اي معناي نمادين روشنايي و پاكي داراي بـار عـاطفي اسـطوره   

دلالـت روشـني بـر    » چشـمة مهتـاب  «است. تركيـب اضـافي   
-شـده  وارستگي و تطهير دارد. اين معنا در مصراع دوم تقويـت 

  است.
اي و هـاي اسـطوره  مايهدر شعر افغانستان به دلايل زير بن

) فضاي حاكم بر اين كشور 1اند: آييني مجال بروز و ظهور يافته
) 2اسـت.  هـاي خـونين بـوده   هاي متمادي درگير جنگكه سال

-ها و آداب اقوام مختلف افغاني به خاسـتگاه كـيش  ارتباط آيين

يد تأكيد شود كه رفتارهـاي سـنتّي   هاي باستاني،در اين مورد با
-مردم افغانستان به مطالعات اديان باستاني و اساطير ياري مـي 

) نزديكي زبان و فرهنگ افغـاني بـه زبـان و فرهنـگ     3رساند. 
  مقاله) 11ايراني. (ص 

توانـد  اشاره به اسطورة زال و رستم در شعر افغانسـتان مـي  
باورداشت شـاعر را  اي كه نوعي پيوند گذشته و حال باشد. اشاره

  دهد:به اين دو پهلوان نشان مي
  دلم به ياد شهيدي كه گرُد گرُدان بود

  نگرد به نقش رستم و زال فسانه مي
  )64، واصف باختري←(همان 

در اين بيت شهيد مورد نظر شاعر بـا تلميحـي ظريـف بـه     
هـاي  اسـت. قطعـاً عـلاوه بـر خصـلت     رستم و زال تشبيه شـده 

اسـت. در  ي شهيد نيز مورد نظر شاعر بودهپهلواني، قدرت جسم
فرايند تصويرپردازي شاعرانه، مفهومي شكل گرفته كـه محـور   

كنـد  اي است و به مخاطب القا مـي اصلي آن دو پهلوان اسطوره
كه اين شهيد، خرد و دورانديشي زال و قدرت جسـمي رسـتم را   

اي بـراي  گونه شاعر از تلميحي اسـطوره است. بدينبا هم داشته
است. در ضـمن حضـور همزمـان    خلق قهرمان خود بهره گرفته

شناسي و فرهنگ مردم در قلمرو اسطوره مفاهيم مذهبي، انسان
  بخشد. به اين مقايسه رسميت مي

-روشن است كه غرض از برخـي تصـويرها نـوعي انسـان    

هاي انساني شناسي است. به تعبيري آشنايي با صفات و خصلت
شناسي شـمرده  سطوره از عناصر زيبايياست. تشبيه، استعاره و ا

شوند كه چنين قابليتي را دارند. به پندار نويسندة اين سطور، مي
ها ارزش معرفتي و محتوايي شگردهاي گيري از اين قابليتبهره

-طور اخص هـم مـي  دهد. در مورد اسطوره بهادبي را نشان مي

اسـويي  توان گفت كه تمايل به آن نوعي اعتقاد به نيروهـاي فر 
تواند به چنين است و تعبير ديگر آن اين است كه انسان نيز مي
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توان فوق طبيعي و شگرف دست يابد. خود اين مفهـوم، نـوعي   
  تقويت معادانديشي است.

هـاي بـزرگ،   ناتواني انسان در برابر هجوم حوادث، قـدرت 
بـار، از عوامـل   هـاي زنـدگي ملالـت   سردرگمي انسان و تجربـه 

اي و پنـاه بـردن بـه نمادهـاي آيينـي      اسطورهتمايل به تصاوير 
اي خـود عـاملي اميـدبخش    هـاي اسـطوره  است. گاهي انديشه

ماية نبرد خيـر و شـرّ و در نهايـت پيـروزي     شوند. بنشمرده مي
كند كه بايد در انتظار پيـروزي و رهـايي از   خير او را متقاعد مي
  اي گريز بزند: بند به گذشتة اسطوره

  مـار بر دوشـيگرچه ضحـّاك سياه 
  دانـمدر هواي حشـمت و جاه است مي

  هاي ســـرخ آزادياي ازبيـشهكـاوه
  دانم ليك در راه است، در راه است مي

  )345: 1392، لطيف ناظمي  ←(قاسمي و مؤدب
ضحاك براساس روايات كهن نام ديوي بسيار زورمند است 

بـه   كه اهريمن براي تبـاهي جهـان مـادي آفريـد. در اوسـتا او     
صورت اژدها و مـار كـه جـانوراني مـوذي و آفريـدة اهريمننـد،       

صورت آدمي كـه  است. در شاهنامه اين موجود عجيب بهدرآمده
: 1391اسـت. (يـاحقي،   دو مار بر دوش او رسته، توصـيف شـده  

ذيل واژة ضـحاك). بـه هـر روي، ضـحاك در روايـات ايرانـي       
اهي اسـت كـه   خـو تجسم نيروي شرّ است. كاوه نيز نماد عدالت

-براي خير بشريت عليه پليدترين قدرت زمان خود شورش مـي 

كند و با چرمي كه بعدها نشانة قدرت و عظمت مردم سـتمديده  
كنـد و  شود، تهيدستان و زجركشيدگان را گرد خود جمع مـي مي

پيچـد. ايـن روايـت آيينـي، بـه انديشـة       بساط ظلم را درهم مي
اي در ابيـات  يح اسـطوره پيروزي عدل بر ظلم دلالت دارد. تلم ـ

  بالا يادآور آرزوي ديرينة مردم افغانستان است. 
  

  بيني عزادار استهر كجا تهمينه مي
  دانـم جا طعـمة چـاه است، ميبيـژن اين

  ) 345: 1392، لطيف ناظمي  ←(قاسمي و مؤدب 
اسـت، از  تصوير بيت بالا كه با محوريت تلميح ايجـاد شـده  

دهـد و از سـويي   سـتاني را نشـان مـي   سويي رنج مـادران افغان 
ديگري گرفتاري و آوارگي فرزندان آنان را. نكتة ظريف بيت نيز 

شود. درواقـع  اي تلميح آن دريافت ميمايه اسطورهبا تكيه بر بن
دست پدر(رستم) و اسارت بيـژن در چـاه،   كشته شدن سهراب به

  گناهي مادران و فرزندان اين سرزمين دلالت دارد.بر بي
اي در شعر افغانستان ما را بـه  امد بالاي تصاوير اسطورهبس

هـاي   كه عقايد و سنّترساند: اول ايندو نكتة درخور اهميت مي

دو ملّت ايران و افغانستان بسيار به هم نزديك است و دوم ايـن  
هـاي آيينـي بـه ويـژه در     مايـه ها و بـن كه پاسداشت اين سنّت
بيل رسـتم، كـاوه، زال و بيـژن،    اي از قيادكرد پهلوانان اسطوره
جويي و مقاومـت در برابـر   طلبي و حقنوعي حفظ روحية مبارزه

شرّ و ظلم است. يادكرد گذشتة پرافتخار، زنده نگه داشتن اميـد  
  و باور به پيروزي خير است.  

  هاي اخلاقي و اندرزيپيام -2-5
عناصر اخلاقي هميشه بخشي از واقعيت دنياي مـا بـوده و   

هـا و  مع مختلف با رويكردهاي ويژه بـه تشـكيل مكتـب   در جوا
است. اين مقولة ذهني و انتزاعي بـا  هاي متنوع منجر شدهنظريه

-اسـت. عمـل ارزش  نيازهاي عاطفي و روحي ما پيونـد خـورده  

گذاري به رفتارها و گفتارها در ارتباط با خير و صلاح انسـان در  
رفتارهـاي انسـان   هاي يابد. دستورالعملهمين مقوله هويت مي

در قالب بايدها و نبايدها براساس اصول و قواعد اخلاقي شـكل  
-است. در ادبيات نيـز مصـالح شـعري و نيـروي شـگفتي     گرفته

شود، تا هويت انسـاني  آفريني، براي تحريك مخاطب بسيج مي
خود را باز يابد. ذهن شاعرانه و خلّاقيت هنري سراينده با يـاري  

زند و شـعر را بـه هنـري    خاطب پل ميتصوير به دنياي درون م
  كند:كاربردي تبديل مي

اين چهل تكه به هر گوشة دنيا انسان                          
  مرده ريگي مانده از آدم و حوا انسان

  )    44: 1392، سيدنادر احمدي ←(قاسمي و مؤدب 
هـاي  اي نگرانـي از نـابودي ارزش  ايـن توصـيف، گونـه       
مانده از حضرت آدم و حوا، درواقـع  ريگ باقياست. مرده انساني

عصاره جسمي و مادي انسان است كـه در گوشـه گوشـة كـره     
است. چهـل عـدد تكامـل اسـت؛ در ضـمن      خاكي پراكنده شده

آفرينش انسان نيز در چهل روز اتفّـاق افتـاده اسـت.اما در ايـن     
بـه پراكنـدگي وجـودي او دلالـت     » انسـان چهـل تيكـه   «بيت 

رد.تصويري از انسـاني كـه مظهرتمـايلات رنگارنـگ شـده و      دا
  است.انسانيت خود را فراموش كرده

  من چيستم؟ گلوي صدها صداي ويران 
  جغرافياي سوزان، آب و هواي ويران   

  )205 :1392سهراب سيرت،  ←(قاسمي و مؤدب  
شاعر با اين تصـوير بـين زبـان و تجربـة خـود ارتبـاط            
-ين بيان، نوعي گسترش زبان و ورود به حـوزه كند. ابرقرار مي

ها با تصوير نوعي تحول هاي معنايي جديد است. همكاري واژه
كند. در اين فرايند، هنجارهـاي معمـول زبـان    معنايي ايجاد مي

كـه  » جغرافياي سوزان«ممكن است ناديده گرفته شود. تركيب 
ني ساخت زباني جديدي است، براي ايجاد تصوير، هـويتي انسـا  
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اسـت.  بـه دسـت آورده  » من«و معناي خود را در پيوند با  يافته
هاي معنايي آن عبارتند از: نياز به معرفت و پاكي. خشك دلالت

هاي محبت و نابودي روابط انساني. اين مفاهيم شدن سرچشمه
شود. ارتبـاط هـواي   تقويت مي» هواي ويران«با تركيب وصفي 

شناسـي، نـوعي   ي زيبـايي براسـاس كاركردهـا  » من«ويران با 
هماني را تأكيـد  تشبيه بليغ است و حذف ادات تشبيه، نوعي اين

كند. با اين توضيح كـه شـاعر خـود را عـين هـواي ويـران       مي
مـوهم ايـن معنـا نيـز     » هـواي ويـران  «دانسته است. در ضمن 

هست كه هوايي پاك و سالم براي نفس كشيدن وجـود نـدارد.   
هـاي سياسـي،   ان، آشـفتگي هاي داخلـي، هجـوم بيگانگ ـ  جنگ

تعصبات قومي و معناي حقيقي هواي آلوده و ويران با توجه بـه  
هاي ناشـي از آن،  بمباران شهرها، انفجارهاي انتحاري و ويراني

  كند.   اين معنا را تقويت مي
  لباس زال، سزاوار پيكرش بادا!

  كنون كه رستم ما نيز از عجوزان است
  )62، واصف باختري←(همان  

اي از بين رفتن روحية جـوانمردي  سراينده با ظرافت ويژه  
-و شهامت را با اين تصوير شگرف به مخاطب خود منتقل مـي 

كنـد و در  كند. زال با ايهامي لطيف مفهوم پيرزن را تداعي مـي 
  ضمن با عجوزان در مصراع دوم پيوندي تنگاتنگ دارد. 

  مفاهيم عاطفي -2-6
اقع براي بيان دردهـا و  تصويرهاي شعري در بسياري از مو

شـوند. در چنـين شـرايطي    كار گرفتـه مـي  هاي روحي بهآسيب
تـرين  تصوبر، واكنشي در برابرحوادث دنياي بيرون است. از مهم

اهداف آن نوعي فراخواني جمعـي بـراي همـدردي بـا گوينـده      
  است:

  آشيانه  گنجشك پر، كبوتر بي
  ز آسمان طراوت سبز ترانه پر 

  )95: 1392، رضا جعفريسيدعلي ←(قاسمي و مؤدب 
گنجشك و كبوتر در بيت بالا نمـاد كودكـان و زنـاني          

هاي داخلي افغانستان جان خود را از دسـت  هستند كه در جنگ
بار اين كشور دهند. مصراع دوم نيز تصويري از وضعيت اسفمي

اي دارد بـه بـازي   دهد. در ضمن مصراع اول اشـاره را نشان مي
كه خود شور و نشاط دوران كـودكي را  » گنجشك پر«كودكانة 

كند. از اين تصوير دو بعدي شاعر بـراي نشـان دادن   تداعي مي
است. اين تصوير گوياي حسرت از دست دلتنگي خود بهره برده

دادن چيزهايي است كه جبران آن غير ممكن يـا بسـيار دشـوار    
قـّق  است؛ تمنيات و آرزوهايي دربـارة روياهـايي كـه هرگـز تح    

اند. البتهّ اين آرزوها صرفاً تمايلات فردي نيست، آرزوهاي نيافته

مردمي است كه داشـتن سـرپناه و منبـع درآمـدي بـراي امـرار       
  معاش، نهايت آمال آنان بوده است.  

  تركيد بمب قلبم و چيزي تكان نخورد 
  شد.  )4(نبض تو كند كندتر از زخم چرهّ

  )236، اسداالله عفيف باختري←(همان 
تشبيهي بديع است كه قرار گرفتن آن » بمب قلب«         

هـاي مسـتمر در   جنگ تأثير-1در بيت به دو دليل اهميت دارد: 
-ها و آسـيب توجهي مردم جهان به رنجبي -2ايجاد تصاوير نو، 

تواند براين موضوع تأكيد داشته هاي روحي مردم افغانستان. مي
كشـور بـه دليـل تـداوم     ها اجتماعي مـردم ايـن   باشد كه آسيب

اي بـراي جهانيـان امـري عـادي و     اي و فرقـه هاي قبيلهجنگ
 شود. متعارف تلقّي مي

  ولي براي پرنده شدن دگر دير است 
  است » يك رها شده تير«پرنده خود هدف 

  )350، عبدالشّكور نظري←(همان 
در معناي نمـادين آزادي  » پرنده شدن«صورت بلاغي      

-مفهوم غايب گرفتاري و اسارت قـرار گرفتـه   و رهايي در برابر

كه شاعر بـه آن  » دير شدني«دار بوده و است. اسارتي كه ريشه
، »هدف تيـر شـدن پرنـده   «اشاره دارد، ناظر به همين معناست. 

نقطة اوج روايـت نااميـدي اسـت. ايـن تصـوير بازمانـدة غـرور        
سركوب شدة مردمي است كه حصار جنگ، ترور و تبعيد، روحية 

  ها باز ستانده است.     دباوري را از آنخو
هاي شما، كه زمستانشـان چراغـاني   حــال درختخوش به

  است  
هـا درخـت قربـاني    طـرف ها بهار؛ يعني مرگ اينطرفاين

  )50، الامين امينيروح←است (همان
ها مناطق مختلف افغانستان اسـت و درخـت   طرفاين      

يف درختان چراغـاني شـده   نماد انسان و زندگي است. تقابل ظر
(نشانه جشن و شادماني) و قرباني شدن درختان، تصوير روشني 

هـا را بـه   توان ايـن طـرف  از وضعيت دو سوي جهان است. مي
شاعر براي آنكـه بتوانـد بخشـي از     منطقة خاورميانه تعميم داد.

آلام مردم كشورش را در قالـب پيـامي تصـويري بـه مخاطـب      
-هاي عينـي مفهـوم  اعي را براساس حوزههاي انتزبرساند، حوزه

هـا ابـزار   كند. در ايـن فراينـد، سـاخت دسـتوري واژه    سازي مي
شوند. زبان تصويري اين شعر كـه حاصـل   مناسبي محسوب مي

اي كـه  هاي ذهني است، درهم تنيده نيست و جهان تـازه تجربه
شاعر آفريده، به خوبي توانسته است با دنيـاي عينـي مخاطـب    

. همين ويژگي بـه تصـوير او كـاركردي فراهنـري     پيوند بخورد
كنـد.  بخشد يا كاركرد فراهنري تصـويرش را پـر رنـگ مـي    مي
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مسلّم است كه پيوندهاي غريب و دور از ذهن ميـان عناصـر  و   
اشياء، تلاشـي تحسـين برانگيـز بـراي سـاخت جهـاني خيـالي        

شود، ولـي در شـرايطي كـه مفهـوم و پيـام شـعر       محسوب مي
گيـرد، ديگـر چنـين پيونـدهاي ظريفـي      رار مـي اولويت شاعر ق

اهميت ندارند. پس هدف از تصـوير  بايـد شـناخته شـود. ايـن      
گذاري و اعتباردهي به هنرهاي شاعرانه حـائز  موضوع در ارزش

  ماند. شناسي ادبيات مغفول مياهميت است كه معمولاً در جمال
  سار حادثه، زين خاكدان سوگتا مرگ

  كند ن كوچ مييك آسمان ستاره شبا
  )338، پرتو نادري←(همان 

نگار دارد. فرايندي كـه  تصوير در اين بيت حركتي واقع     
دهـد.  زبان احساسي را به گزارش رخدادهاي واقعـي پيونـد مـي   

شود، سوية عيني نيز دارد و تفـاوت  اغراقي كه در شعر ديده مي
هاي آثار حماسي آشـكار اسـت. فـرود آمـدن     گوييآن با شگفت

هاي عظيم و انفجارهاي مهيب و متعاقب آن كشته شـدن  مبب
نگاري است. اگر از تناسـب سـتاره   ها نفر، بخشي از اين واقعده

تـوانيم كـوچ كـردن    با آسمان و شـب صـرف نظـر كنـيم، مـي     
گنـاهي و  هـا بـر بـي   ستارگان را با توجه به بازگشت دوبـارة آن 

هـاي  ملـه هايي حمل كنيم كـه بـر اثـر ح   روشنايي وجود انسان
دهند. فرامـوش نكنـيم كـه    تروريستي جان خود را از دست مي

رسي به اعلا ستاره نماد حضور الوهيت، ابديت، ناميرايي و دست
  : ذيل ستاره) 1386عليين است. (نك: كوپر، 

-نگاري در تصـويرپردازي البتهّ منظور ما از فرايند واقع      

هـاي زبـان خودكـار    پـردازي هاي غزل امروز افغانستان واقعيت
نيست. چرا كه در اين صورت شعر به گزارشـي معمـولي تنـزّل    

يابد. منظور ما ارتباط بسيار نزديك تصاوير با جهان بيرون و مي
هاي حوزة خـود  به هر روي زبان ادبي واژه رخدادهاي آن است.

هاي زباني نيز به تحققّ زبـان ادبـي   جا نشانهطلبد. در اينرا مي
  كنند.كمك مي

  برد به شهري دورو رودخانه تو را مي
  اي در صداي اين تنبور  به شهر گمشده

  )362: 1392، محمد واعظي←(قاسمي و مؤدب 
مسـتقيم بلاغـت شـعر غربـي      تأثيراين نوع شروع كه      

است و معطوف عليه اين واوها هم امري در ذهن گوينده اسـت  
بـه هـر كجـا    دهد تا ذهن شـنونده  و در مورد آن توضيحي نمي

  )284: 1390خواست برود (نك. شفيعي كدكني، 
  برگي فتاده ام، از باغ بيتبعيدي

  داغ هزاران زخم جنگل بر جبينم
  )342: 1392، لطيف ناظمي←(قاسمي و مؤدب 

  هاي دينيانديشه -2-7
در بسياري از مواقع مبناي شناخت، دين است. دين با توجه 

آن در هدفدار كـردن زنـدگي،   هاي متعالي و نقش مهم به جنبه
است. ديـن جهـان شـمول    مورد احترام اقوام مختلف جهان بوده

كنـد.  است و بين انسان و نيرويي فوق طبيعي پيوند برقـرار مـي  
ها تأكيـد دارد، سـلامت نفـس و آرامـش     اعمالي كه دين بر آن

دهد و او را به سوي كمال رهنمـون  درون را به انسان هديه مي
مهم ايـن اسـت كـه ديـن بـراي جامعـه امـري         كند. مسئلةمي

ضروري است، البتهّ نه به آن معني كـه تشـكلّ اجتمـاعي دارد:    
آيـد،  گونه كـه از فهـم صـحيح ذات آن برمـي    زيرا دين همان«

(ويلـم،  » تفسير و توجيه كنندة حيات انساني در اين دنيا اسـت. 
-). در كشورهاي اسلامي قـرآن و تفاسـير آن و سـنّت   4: 1386

مبناي هنجارهاي اعتقادي است. اين » ص«رسول گراميهاي 
هنجارها به اشكال مختلف در آثار شعرا و نويسندگان نفوذ كرده 

توان گفت كه در برخي از موارد نيز اين آثار، عـاملي  است و مي
شـوند. در  مهم در تبليغ و اشاعة باورهاي اعتقادي شـمرده مـي  

قالـب تصـويرهاي   مـداري در  شعر افغانستان نمودهايي از ديـن 
  شعري قابل مشاهده است:    

  دهند گفتي به زن اجازة دعوا نمي
  دهند تقصير روسري است كه ويزا نمي

       )134: 1392،  زهرا حسين زاده← قاسمي و مؤدب( 
-بندي به ارزشنماد شرم و حياي زنان و پاي» روسري«   

ر دانسـتن       ر دانسـتن آن درواقـع مقصـ  هاي ديني اسـت. مقصـ
ها و رفتارهاي مذهبي است. در تصويري كه شاعر ارائـه  انديشه
بخشي است. با تشخصّمحور اصلي قرار گرفته» روسري«داده، 

به اين پديده اجتماعي مذهبي، كه از منظر شگردهاي ادبـي بـه   
شـود، تصـويري از تضـاد و مخالفـت     نوعي استعاره منجـر مـي  

اسـت.  م شـده هاي ناهمسو با اعتقـادات اسـلامي ترسـي   فرهنگ
توان نوعي دريافت شاعرانه از محيط اطراف خـود  استعاره را مي

دانست كه وقتي عيني است، حتّي اگـر بـراي مخاطـب تجربـه     
نشده باشد، قدرت ارتباطي زيـادي دارد، ولـي وقتـي  درونـي و     

ها نيز خيلي آسـان نخواهـد بـود.    شبهمفهومي شد، دريافت وجه
سرو كار داريم، اهداف و مقاصد را ها تناظرهايي كه روزانه با آن

كنند. استعاره در قلمرو مفاهيم اجتماعي و اخلاقي بـا  هموار مي
ها شود. استعارهكار گرفته ميها بههدف جهت بخشي به انديشه

-روند كه به حقيقت تبديل ميدر اين قلمروها آن قدر پيش مي

  نمايند.شوند يا بسيار قابل باور مي
  يا، محمد استاميد خاك، اوج ثر

  اي به جانب بالا محمد است دروازه
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  )58، شهباز ايرج←(همان 
شـك آنچـه ايـن بيـت را شـاعرانه كـرده، تصـاوير        بي     

چندگانة آن است كه البتهّ خاستگاه آفرينش آن، بينش مـذهبي  
 توان آن را بديع خواند. شاعر است. تصويري كه نمي

  سبزهاي چراغان كن تمام شهر را با ريسه
  آيد كه بوي ياس و سيب از جمعة موعود مي

  )96، رضا جعفريسيدعلي←(همان 
هاي برجستة اين بيت عبارتند از: سبز، ياس، سيب واژه     

اي بـا تفكـّرات مـذهبي    گونـه ها هـر يـك بـه   و جمعه. اين واژه
ويژه شيعيان پيوند نزديكي دارند. مدل تصويري كه مسلمانان به

هـاي  د، مدلي كاملاً اعتقادي اسـت. او زمينـه  دهشاعر ارائه مي
پذيرش گفتمان خود را هم با گزينش نمادهـاي حـوزة مـذهبي    

-كند. اين نمادها با كمك هم تصويري را ايجاد مـي فراهم مي

كنند كه ضمن دلالت بر فضايي معنوي بر رخدادي بزرگ اشاره 
 دارند. (=ظهور امام موعود). همراهي عناصر زباني و بلاغـي در 
القاي اين تفكّر نقشي بسزا دارد. به پندار نويسندة ايـن سـطور،   

هايي است كه هماهنگي عناصـر زبـاني،   بيت مورد نظر از نمونه
توان مرحلـة  دهد. اين ويژگي را ميتصوير و مفهوم را نشان مي
  كمال و تعالي شعر دانست.   

  كربلا بستان عشق است و شهامت اي دريغ!
  ستان خشكيده است كز سموم تشنگي اين بو

  )264االله قدسي، سيدفضل←(همان 
هاي بوستان كربلا هستند ، گل»ع«ياران امام حسين       
انـد. در زنجيـرة   آبي و شدت عطش، خشكيده و پژمردهكه از بي

هاي كربلا، شـهامت و تشـنگي تناسـبي    واژگاني اين بيت، واژه
و درواقـع  منطقي دارند. واژه عشق حلقة اتصـال ايـن سـه واژه    

نتيجة پيوند اين سه مفهوم است. كربلا بستر ظهـور شـهامت و   
است و هـر دو  به شهامت معنا بخشيده» تشنگي«تشنگي است. 

توان گونه ميشوند. بدينها نمودي از عشق شمرده مياين واژه
اي آيد، گوشهها به وجود ميگفت تصويري كه از اتّحاد اين واژه

 كند.مخاطب تشريح مياز حوادث كربلا را براي 

اي آشكار از شيفته شدن كنايه» دل دادن«در بيت زير      
مفهـوم كنايـه را محـدود    » به مهر و مفـاتيح «است. البتهّ متممِ 

كند. در برداشت كلّي از اين تصويري كه شاعر ايجاد كـرده،  مي
توان نتيجه گرفت كه شاعر تعلقّ خاطر خـود را بـه مـذهب    مي

  است:شيعه نشان داده
  دهمامشب دلي به مهر و مفاتيح مي

  دهم هاي تواشيح ميشوري به نغمه
  )22، محمدتقي اكبري←(همان 

  هويتي انسانبي -2-8
هستي جديد انسان در دنياي صنعتي، زير سلطة تكنولـوژي  

جـاي  است. كوشش او بـه بسيار وابسته به نيازهاي فيزيكي شده
هاي مين و تثبيت خواهشيافتن پاسخي براي هستي خود، به تأ

هاي نيرومند مادي، است. خواستهعظيم نفساني او معطوف شده
  است. محرّك اصلي او براي نيل به اهداف دنياطلبانه شده

  ها  ذره ذره شده گم لاي همين ماشين
  و فرو ريخته چون پيكر بودا انسان 

  )  44: 1392، سيدنادر احمدي ←(قاسمي و مؤدب 
ر نويسندة اين سطور يكي از بهترين تصويرهاي به پندا     

شــعر امــروز افغانســتان اســت. تشــبيه فــروريختن انســان بــه  
هـاي  فروريختن مجسمة بودا در وهلة اول از بـين رفـتن ارزش  

دهد. نكتة ظريف بيت نيز انساني و هبوط جايگاه او را نشان مي
در آن است كه تلميح دارد به روايت ويران ساختن مجسمة بودا 

شمسـي) ايـن    1379( 2001باميان افغانستان. طالبان در سـال  
هـايي آيينـي از   هاي تاريخي را كه علاوه بر داشتن جنبهتنديس
شـد، نـابود كردنـد.    هاي گردشگري افغانستان شمرده ميجاذبه

ويران شدن مجسمة بودا از سويي به ويراني فرهنگ انسـاني و  
شـمول انسـاني   جهان هاياز سوي ديگر به نابودن شدن ارزش

جـا ديگـر   گونه تفسير كـرد كـه در ايـن   توان ايناشاره دارد. مي
فروريختن مجسمه، نماد از بين رفتن شـرك و شكسـته شـدن    

ت  بت هـاي انسـاني و زوال   ها نيست، بلكه شكسته شـدن هويـ
  هنجارهاي اخلاقي مطرح است:
  ها تا خورشيداينك انسان و همين فاصله

  بت و تنهايي را همچنان راه رود غر 
  ) 300: 1392، سيدفاضل محجوب←(قاسمي و مؤدب 
خورشيد نماد روشنايي، پـاكي و زنـدگي اسـت. فاصـلة          

انسان با خورشيد دوري او از پاكي و صداقت اسـت. خورشـيد را   
انـد. (نـك:   تجلّي خدا، مركز وجود و معرفـت شـهودي دانسـته   

صـلة انسـان را بـا    : ذيل خورشيد). با اين توضـيح فا 1386كوپر،
گونه تشريح كرد: فاصـلة انسـان تـا    توان توسعاً اينخورشيد مي

خورشيد شدن يا رسيدن به منبع نور كه در بيان كلـّي بـا آنچـه    
گفته شد؛ تفاوتي ماهوي نخواهد داشت و در نهايـت دور شـدن   

  دهد. او را از اصل خود نشان مي
  يستنه آسمان و نه زمين، نه پنجره نه فكر از ما ن

  ها زبر كرديم، كابل جان! ها را با تفاوتسهراب
: 1392، سيدعلي موسوي مشكات←(قاسمي و مؤدب 

315(  
اين تصوير بسـيط، نيـروي عـاطفي قـويي دربـر دارد.           
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حسرت و نگراني به سبب نداشـتن زمـين و آسـمان، جهـاني را     
د. اي ندارگونه اختيار و ارادهكند كه شاعر در آن هيچمجسم مي
گويد پنجره و فكر از ما نيست، بر اين موضـوع تأكيـد   وقتي مي

كند كه آزادي، خودباوري و انديشه از جهان او رخت بربسته مي
هـاي بسـيار   است. واقعيتي دردناك كه تـاريخ افغانسـتان سـال   

گرفتار آن بوده است. در ايـن شـعر بـا تلميحـي زيبـا بـه شـعر        
  دهد:زوهايش را نشان ميسهراب، فاصلة دنياي خود با جهان آر

هر كجا هستم، باشم،/ آسمان مال من است. پنجره، فكـر،  
  )،   291: 1368هوا، عشق ، زمين مال من است. (سپهري، 

  روي اقيانوسي از سرب مذاب افتاده
  و نشد مرد كه برخيزد از جا انسان  

  ) 44: 1392، سيدنادر احمدي←(قاسمي و مؤدب 
  اي ديگر:و نمونه

  خاك خورده ارواح ساكتممن شهر 
  در شهر مرده داد نزن، هاي و هو مكن 

  ) 232، سيدعلي عطايي←(همان 
  گيرينتيجهبحث و  -3

شـناختي بـه   هاي فراهنري در بررسي عناصر زيباييتحليل
-دهد كه كـنش كند و نشان ميدرك جديدي از متن كمك مي

صـلي  هـاي ا هاي زباني غير مستقيم در برخي از موارد بـه پيـام  
كلام دلالت دارنـد. در چنـين برداشـتي بايـد اضـافه كـرد كـه        

ها ارجاع دارنـد. ايـن كـاركرد    شگردهاي ادبي به محتواي گزاره
ل توان اينشناختي را ميعناصر زيبايي -گونه خلاصه كرد: تخيـ

آفريني براي ابلاغ حقيقت و خبر. رابطـة شـعر فارسـي شـعراي     
بخشي استوار اسـت.  گاهيافغانستاني با مخاطبان خود بر اصل آ

-صدايي مخاطب با گوينده ياري ميهمراهي و هماين اصل به

ت و فايـده حاصـل        رساند. در شـعر مهـاجرت افغانسـتان، كيفيـ

كوششي است كه شاعر براي اعتباربخشي به شـعر خـود انجـام    
است. تصوير در شعر مهاجرت افغانستان در خدمت پيام قرار داده

گونه تفسـير كـرد كـه شـاعر     طلب را اينتوان ماست. ميگرفته
تلاش داشته است كه پيام خود را در ساختي برجسته و شـگرف  
به مخاطب برساند. نتيجه اين خواهد بـود كـه اولويـت او معنـا     

  شناختي.است نه عنصر زيباييبوده
گاهي تصـويرهاي شـاعران افغانسـتاني از رخـدادهاي          

-خاطب بايد به آنچه مـي كند كه مجنگ اين پيام را منتقل مي

تري هاي صادقانهتا به دريافت تر بينديشدشنود، عميقبيند و مي
آميز نيست، دست يابد. درنتيجه روايت او از جنگ نه تنها اغراق

ترتيـب، ارتبـاط   اي از واقعيت موجود است. بدينبلكه تنها گوشه
بســيار نزديــك تصــاوير بــا جهــان بيــرون و رخــدادهاي آن از 

 هاي غزل شعراي افغانستاني است.شاخصه

-در غزل شعراي افغانستان، خاستگاه تصويرها و حوزه      

ها، عواطف، نيازها و مصائب انسان هاي ادبي، خصلت هاي آرايه
هاي اين شعرا محور اصلي اسـت.  است. درواقع انسان درسروده

اي هم ديده شـود، رويكـرد اصـلي آن    اگر تصوير درهم آميخته
هاي گويي از ويژگيپردههاي اوست. بيسان و خواستهزندگي ان

زبان افغانستان تشخصّ سـبكي  است كه به شعر شعراي فارسي
حال اندوه فردي و  اجتماعي و سياسـي كـه از   بخشد. با اينمي

هاي مكتب رمانتيك است، در غزل شـعراي افغانسـتاني   خصلت
خلـق  هـا بـه   نمايان است. شاعر افغانسـتان در جهـان نـاممكن   

كند با شـگردهاي  تصاوير فراواقعي مشغول نيست. او تلاش مي
ت ارائـه دهـد. بـه همـين       روي ادبي تصويري منطبق بـر واقعيـ

-هاي شعر مهاجرت، پذيرفتني و گونهتر سرودهها در بيشاغراق

  اي برجسته از اتفّاقات موجود است.
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